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 چكيده

تبيين عقلاني از فرايند وحي، ديدگاه شايعي است كه توسط فيلسوفان اسلامي مطرح  ارائه
طرحي از نظام  اسلامي، با ارائه سينا نيز به عنوان يكي از پرچمداران فلسفهبنشده است. ا

انديشه و تعقل بشري تلاش كرد تا فرايند دريافت وحي توسط نبي را در قالب چنين طرحي 
بگنجاند؛ به نحوي كه وحي را به عنوان منتهاي عقلانيت كه تنها در دسترس نبي قرار دارد، به 

هاي سينا در تبيين معرفتي وحي، در مواجهه با ساير رهيافتميت رهيافت ابناثبات رساند. اه
داند و تفاوت نبي مربوط مي لهمتخي شود. به عنوان مثال فارابي وحي را به قوهفلسفي روشن مي

عقل مستفاد و در اثر تعليم به عقل فعال متصل  داند كه حكيم در مرتبهنبي با حكيم را در اين مي
متخيله ـ خود و بدون نياز به تعليم، اين حقايق را در  ، در حالي كه نبي با تكيه بر قوهشودمي
اي بالاتر توان نتيجه گرفت كه حكيم به لحاظ فعليت عقلي در مرتبهيابد؛ بنابر اين به نحوي مي مي

دسي در نبي سينا، عقل قوحي از ديدگاه ابن كننده از نبي قرار دارد. اين در حالي است كه دريافت
است كه مربوط به بالاترين ظرفيت عقلي بشر است كه تنها براي نبي قابل دسترسي است و هرگز 

 اي را ندارد.حكيم و فيلسوف توانايي وصول به چنين مرتبه
 

 واژگان كليدي
 سينامتخيله، يقين، ابن عقل، وحي، عقل قدسي، عقل فعال، قوه
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 طرح مسئله
هاي مختلف هستي است، تبيين عقلاني از پديده صلي يك فيلسوف ارائها كه دغدغهجايي  آن از

خارجي، از تيررس تأملات عقلاني فيلسوفان خارج نبوده است؛ اهميت  وحي هم به عنوان يك پديده
اند با دين داشته خاطر به حوزهاين بحث به ويژه در ميان انديشمنداني كه نوعي دلبستگي و تعلق

تبييني مبتني بر عقلانيت از وحي، به نحوي كه امري مرتبط با  شود. ارائهيان ميتري نماوضوح بيش
دهد. به هاي فيلسوفان اسلامي را تشكيل ميترين دغدغهعقل نبوي در نظر گرفته شود، يكي از مهم

تبييني  همين جهت تمام تلاش فيلسوفان مسلمان در اين حوزه، حول اين محور بوده كه با ارائه
هايي كه بعد معرفت سازند و از اين طريق با ديدگاه ي از وحي، اين پديده را نيز داخل در حوزهعقلان

كنند، به مقابله برخيزند. فارابي نخستين فيلسوف مسلماني است كه از وحي عقلاني وحي را انكار مي
تخيل  كمال قوه شود. پيامبر به واسطهتخيل نبي مربوط مي بحث كرده است. از نظر وي وحي به قوه

تواند در خواب و بيداري، با عقل فعال، اتحاد و اتصال برقرار كند و  حقايق وحياني را از آن مي
دريافت كند. در چنين ديدگاهي تفاوت نبي با حكيم در اين است كه حكيم از طريق تعمل عقلاني در 

خود و بدون نياز به چنين  متخيله قوه شود و نبي در مرتبهعقل مستفاد با عقل فعال مرتبط مي مرتبه
سازد. اشكالي كه در چنين ديدگاهي وجود دارد اين است كه بر اساس فرآيندي اين رابطه را برقرار مي

بالاتري از فعليت  شود، حكيم نسبت به نبي در مرتبهمراتبي كه فارابي براي عقل بشر يادآور مي
خواني مي برتري نبي نسبت به تمام افراد بشر، همعقلاني قرار خواهد داشت و اين با ديدگاه اسلا

اسلامي پس از فارابي،  فلسفه ترين انديشمند حوزهسينا به عنوان بزرگرسد ابنندارد. به نظر مي
فارابي در باب وحي را برطرف سازد. وي با مطرح  تلاش كرده است تا اشكالات موجود در نظريه

الاترين مراتب قواي عقلي بشر، دريافت وحي توسط نبي را عقل قدسي به عنوان ب ساختن مرتبه
سينا نيز به تبع داند كه وصول به آن تنها براي نبي ممكن است. ابنعقلي مي مربوط به اين مرتبه

هاي عقلي بشر را ترسيم كرده است و اين روش در شناسي مبتني بر ظرفيتفارابي، نوعي معرفت
تبييني مبتني بر عقل از حقيقت وحي آنگاه  است. اهميت ارائهمسئله وحي نيز به روشني مشهود 

توان به ديدگاه شوند؛ از آن جمله ميهاي رقيب در اين حوزه وارد ميشود كه نظريهنمايان مي
در باب تبيين غير عقلاني از سرشت وحي اشاره كرد كه با تبيين فيلسوفان اسلامي  »ديني تجربه«

سينا در تبيين عقلاني وحي، روشن خواهد شد كه هاي ابنبا طرح ديدگاه در اين حوزه، متفاوت است.
هاي غير عقلاني در باب وحي از سويي سو، و ديدگاهاين ديدگاه چه نسبتي با ديدگاه فارابي از يك 

 ديگر خواهد داشت. 
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 سينا عقل، علم و يقين در انديشه ابن
ط عقل قدسي نبي با عقل فعال به عنوان مبدأ سينا محصول ارتباكه وحي در نظر ابنجايي  آن از

 )،168ـ167، ص1379سينا، (ابنرود ترين نوع معرفت به شمار ميوحي است و معرفت حاصل از آن، يقيني
سينا در باب چيستي حقيقت وحي، مقصود وي از اصطلاحات لازم است پيش از پرداختن به ديدگاه ابن

سينا با وضوح  ابن عقلاني و معرفتي از وحي در انديشه عقل و علم و يقين، روشن شود تا تبيين
 تري صورت پذيرد.  بيش
 

 سيناـ عقل از ديدگاه ابن1
سينا داراي دو طرف است: يك طرف آن عقل بحث از تعقل و ادراك عقلي در ساختار فكري ابن

و طرف ديگر  كليات و معقولات است كنندهاي از قواي نفس است كه دريافتانساني به عنوان قوه
آن عقل فعال به عنوان يك موجود مجرد مستقل و خارج از انسان است كه علاوه بر نقشي كه در 

صور معقول به  كنندهسينايي به عنوان افاضهشناختي ابنشناختي دارد در ساختار معرفتنظام هستي
 ).89ـ88و  57ـ56هـ، ص1400سينا، (ابن انسان نقش دارد

اي داند كه داراي دو جنبه يا دو وجه مختلف است: جنبهي را جوهري واحد ميسينا نفس انسانابن
از نفس كه رو به پايين دارد، يعني متوجه بدن و تدبير آن است؛ و وجهي از آن كه نظر به بالا دارد و 
دريافت معقولات از عالم بالا يكي از كاركردهاي آن است. وي به لحاظ هر يك از اين دو بعد، 

(عقل عملي) و در مورد دوم  دهد كه آن قوا را در مورد نخست، عاملهرا به نفس نسبت مياي  قوه
  ).24ص (ب)، 1383؛ همو، 330، ص1379؛ همو، 37هـ (الف)، ص1404(همو، خواند  (عقل نظري) مي عالمه

اي از نفس است كه مدبر ارتباط و توجه نفس ناطقه به مادون خود عامله قوه عقل عملي يا قوه
سينا به طور خاص سه كاركرد براي عقل عملي در نظر ابن ).96، ص1363(همو، يعني بدن است 

م، 1980(همو، كاركردي مستقيماً عملي است كه عبارت از انفعالات است ها  آن گيرد كه يكي از مي
 شامل اموري مانند استعداد خنده، گريه، خجالت، رأفت. دو كاركرد ديگر عقل عملي از سنخ ؛)41ص

ـ ادراك خوب و بد اعمال، كه به صورت 2ـ استنباط صنايع انساني؛ 1ادراك است كه عبارت است از: 
؛ 186ـ182، ص2هـ (الف)، ج1404(همو، نماياند استنباط و درك احكام جزئي مربوط به عمل خود را مي

 ).331ـ330، ص1379همو، 
علمي دارد، همچنين درست و  اي از نفس است كه رو به بالا و توجه به امورعقل نظري قوه

در واقع ) 186، ص2هـ (الف)، ج1404 ،همو( دهدنادرست، واجب و ممكن و ممتنع را در كليات تميز مي
 و  كند و به ادراك معقولاتمي الهي را دريافتعالم بالا است كه فيض اي مرتبط با عقل نظري قوه
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  ).43م، ص1980، سينا ابن(شود  كليات نائل مي
سينا يكي از كاركردهاي ادراكي عقل عملي را استنباط احكام جزئي عملي از كه ابن گفته شد

(همو، داند داند. اما استنباط احكام كلي عملي را از كاركردهاي عقل نظري مي مي احكام كلي عملي
ا بنابراين عقل نظري كه احكام كلي ر)؛ 185ـ184هـ (الف)، ص1404؛ همو، 352 -353، ص 2(الف)، ج 1383

 كند.كند، اين كليات را هم در حيطه نظر و هم در حيطه عمل استنباط مي مي ادراك
شود، ناظر به بعد سينا استفاده ميابن اي از آنچه كه در تبيين معرفتي وحي در فلسفهبخش عمده

عقل فعال به فعليت  آن، با افاضه هاي بالقوهنظري نفس يا همان عقل نظري است كه ظرفيت
. در ادامه، مراتب عقل نظري و نقش عقل فعال در به فعليت رسيدن اين مراتب، از ديدگاه رسد مي
 سينا بيان خواهد شد.ابن
 

 مراتب عقل نظري و نقش عقل فعال در تحقق آن
كند كه افراد بشر قابليت طي سينا براي فعليت يافتن قواي عقلي بشر چهار مرحله را ذكر ميابن

 كت كمالي دارا هستند و اين مراتب عبارت است از: اين مراحل را در يك حر
محض است، هيچ صورت كلي و معقولي را به  اين مرحله از عقل كه قوه ـ عقل هيولاني:1

-نحو بالفعل دارا نيست و تنها استعداد ادراك صور معقول را دارد. اين عقل بالقوه در واقع همان جنبه

؛ 49، ص2هـ (الف)، ج1404سينا، (ابنشود  ان از حيوان مياي از نفس ناطقه است كه موجب تمايز انس
 ).334، ص1379همو، 
اي است كه معقولات اولي يا اين مرتبه، شامل سير كمالي عقل در مرحله ـ عقل بالملكه:2

بديهيات اوليه به نحو بالفعل براي عقل حاصل شده است. مقصود از معقولات اولي آن دسته از 
آن محتاج اكتساب، تعليم و درك حسي نيست؛ بلكه به حكم فطرت و  مقدماتي است كه تصديق

 ).253، ص2(الف)، ج1381(همو، » تر از جزء استكل بزرگ«شود، مانند الهام الهي براي عقل حاصل مي

اي از مراتب عقل است كه در آن نفس، صور معقول ثانويه را با استفاده مرتبه ـ عقل بالفعل:3
يابد كه اكتسابي است و از طريق كند، يعني به ادراك معقولاتي دست مياك مياز بديهيات اوليه ادر

شود؛ اما اين معقولات همواره به نحو بالفعل نزد انسان حاضر نيست، بلكه فرايند فكر حاصل مي
؛ 335، ص1379؛ همو، 50هـ (الف)، ص1404، همو( يابدهرگاه انسان به آن توجه كند، براي عقل فعليت مي

 ).254ص  ،2(الف)، ج 1383همو، 

اي از عقل كه در آن، تمامي معقولات اعم از اوليات و اكتسابيات به مرتبه عقل مستفاد:  ـ4
 نحو دائماً بالفعل حاضر است و اين مرتبه را از آن جهت كه دوام فعليتش در اثر دوام اتصال با عقل
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؛ همو، 264، ص3(الف)، ج1383، سينا ابن(اند فعال به عنوان مبدأ معقولات دائمي است، عقل مستفاد ناميده
 ).336، ص1379

عقلي در بشر تنها  هاي بالقوهكند، بلكه تحق ظرفيتالبته انسان به تنهايي اين مراتب را طي نمي
سينا پذيرد. همچنين يادآوري اين نكته ضروري است كه تمايزي كه ابنبه مدد عقل فعال صورت مي
گيرد، در ئل است و نقشي كه براي عقل فعال در اين ميان در نظر ميميان مراتب مختلف عقل قا

سينا از اين تمايزات، براي اثبات اي است براي ورود به بحث از عقل نبوي است و ابن واقع مقدمه
كند كه قابليت دريافت وحي الهي را از مبدأ عقلي (عقل فعال) نوعي عقل در بشر خاكي استفاده مي

اين مطلبي است كه  ).205هـ، ص 1400(همو، ت با ساير افراد نوع بشر متفاوت است دارد و از اين جه
 در بخش وحي به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد.

سينا در تبيين طي مراتب عقل نظري توسط بشر، طرف ديگر اين حركت كمالي كه مطابق ديدگاه ابن
برد، چيزي نيست جز عليت محض به پيش ميمحض خارج كرده، به سمت ف انساني را از قوه نفس ناطقه

عقل مفارق، موسوم به عقل فعال، كه مخزن تمامي كليات و معقولاتي است كه عقل انسان در اثر ارتباط 
شود كه توسط عقل فعال بر وي اشراق و افاضه شده است و و اتصال با آن قادر به ادراك صور معقولي مي

سينا است. بنابراين عقل فعال است كه فعال در نظام معرفتي ابن عقل شناسانهاين همان كاركرد معرفت
قائم به عقل فعال  حقيقتاًمعقولات را  توان همهگذراند و در نتيجه ميعقل مي نفس را از مراتب چهارگانه

اشراقي و  عقل فعال با نفس كه آن را نوعي رابطه وي در تبيين رابطه. )216و  57ـ56(همان، صدانست 
خورشيد با  از تمثيل رابطه رساله نفس،و  نجاتزند؛ به عنوان مثال در داند، دست به تمثيل مياي ميضهافا

كند؛ به اين معنا كه همچون تابش خورشيد بر اشياء، عقل فعال نيز نيرويي به چشم انسان استفاده مي
(همو، شود قولات بالفعل ميسازد كه در اثر آن معقولات بالقوه تبديل به معسمت نفس بشري سرازير مي

سازد كه در اي مانند مينيز نفس انسان را به آينه اشاراتدر كتاب  .)67ـ65(ب)، ص1383؛ همو، 395، ص1379
بندد كه در اثر رو كردن به اثر رو كردن به عالم قدس و مرتبط شدن با عقل فعال، صورتي در آن نقش مي

 ).368، ص2(الف)، ج1383(همو،   دهد را دوباره از دست ميجانب ديگري همچون عالم محسوسات آن صورت 
شود سينا همچنين در بيان كاركرد معرفتي عقل فعال در فرايند ادراك اين نكته را يادآور ميابن

مند است نه گزاف، و ملاك اعطاي برخي معقولات از عقل فعال به نفس، امري ضابطه كه افاضه
طاي برخي ديگر از معقولات، همان استعداد و قابليت نفس است جانب عقل فعال به نفس و عدم اع

 ).369ـ 367ص همان،(شود كه البته در آغاز، در اثر ادراك جزئيات براي نفس حاصل مي
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 رساند. اثبات
اً از تصديق كند كه هر چند چنين علمي ظاهرسينا در تعريف علم يقيني به روشني بيان ميابن

ناپذير ا در واقع هر علم يقيني، شامل دو تصديق است: نخست اين اعتقاد زوالدي تشكيل شده، امواح
كه ممكن نيست آن كه موضوع موردنظر چنين و چنان است؛ دوم اين اعتقاد ثابت مبني بر اين

كند كه تصديق نخست، بدون همراهي تصديق موضوع چنين و چنان نباشد. شيخ در ادامه تأكيد مي
با توجه به تعريف وي از علم  ).78ص  (ب)، هـ1404، سينا ابن(، مستلزم يقين موقتّ و غيردائم است دوم

شود كه هر علمي يقيني نيست و اين بحث، مربوط به تعيين ارزش ادراكات يقيني، اولاـً روشن مي
لاف است و ثانياً ملاك تشخيص علم يقيني از غير آن، تصديق مضمون قضيه و امتناع تصديق خ

داند، و تصديق يقيني اولي مضمون خواهد بود. وي علم يقيني را شامل دو قسم اولي و غير اولي مي
شود و تصديق يقيني غير اولي را تصديقي داند كه به وساطت تصديق ديگر كسب نميرا تصديقي مي

 ).77(همان، صداند مكتسب از ساير تصديقات مي
دسته از علوم يعني اوليات و مجربات و برهانيات خواهند  مصاديق علم يقيني از نظر او شامل سه

روند، ليات از جمله تصديقات غير اكتسابي به شمار ميكه گفته شد اوچنان ).222و  220(همان، صبود 
اند كه ؛ اما مجربات و برهانيات از جمله يقينيات اكتسابي»اجتماع نقيضين محال است« مانند قضيه

شود. از ميان اين دو قسم، حصول مجربات، مختلف انجام مي اه و به دو شيوهاز دو رها  آن تحصيل
 مقدم بر حصول برهانيات است كه در ادامه به تبيين چرايي اين تقدم پرداخته خواهد شد.

داند و اين        شيخ ادراك حسي را نخستين گام تحصيل هرگونه علم يقيني اكتسابي و فكري مي
بر اين اساس حس راهي است كـه جريان  .1»من فَقَد حساً فقد فَقَد علماً« اعدهبيان ديگري است از ق

گذرد؛ اما نه به اين معنا كه خود احساس را علم بدانيم؛ بلكه علم ما از ادراك معرفت بشري از آن مي
؛ شود و براي كسب و تحصيل علم تنها بايد از ادراك عقلي مبتني بر اوليات مدد جستحسي آغاز مي

سينا دو شيوه براي تحصيل كه جايگاه مجربات در اين ميان چيست بايد گفت كه ابن اين اما درباره
علم يقيني قائل است كه عبارت است از برهان و استقراء ذاتي. از ميان اين دو روش، تنها استقراء 

است كه مبتني بر  اي از يقينياتذاتي است كه پيوند مستقيمي با ادراك حسي دارد. مجربات نيز دسته
تري كه با ادراك حسي دارد، بر برهانيات استقراء ذاتي است. بنابراين مجربات از حيث پيوند نزديك

 ). 220ص همان،(مقدم خواهد بود 
  

                                                 
 -89، ص1389قوام صفري،  ؛331-330هـ. (ب)،  ص1404سينا (ابن: . براي اطلاع بيشتر بنگريد بهابتناء اوليات بر ادراك حسي در مورد اين قاعده و نحوه 1.
91.( 
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كند و ميان آن و استقراء ناقص فرق شيخ به وضوح مقصود خود را از استقراء ذاتي بيان مي
 نامد نه استقراء ناقص را.ذاتي را تجربه مي گذارد؛ به همين جهت است كه استقراء مي

 كه از نظر شيخ سه راه براي تفحص جزئيات وجود دارد: توضيح اين
ها  آن ـ استقراء تام كه در آن تعداد جزئيات مورد بررسي، متناهي و محدود، و تفحص همه1

يك نوع قياس يقيني كند؛ چراكه استقراء تام در حقيقت ممكن است. اين شيوه توليد علم يقيني مي
 ).220و  79ص هـ (ب)،1404 ،سينا ابن(است 
 ـ استقراء ناقص كه گرچه تعداد جزئيات در آن متناهي است؛ اما چنان است كه بررسي همه2

 ).223(همان، ص ممكن نيست. اين شيوه براي تحصيل علم يقيني كارآمد نخواهد بودها  آن
كند. اين شيوه از تفحص علوم طبيعي را توليد مي حوزههاي مربوط به ـ استقراء ذاتي كه گزاره3

يقيني بودن استقراء ذاتي  جا). (همانكند جزئيات كه غير از استقراء ناقص است، توليد معرفت يقيني مي
جايي كه توان به علت موضوع مورد نظر دست يافت و از آناز آن جهت است كه در چنين روشي مي

داند، استقراء تام ضروري ميان موضوع و محمول مي گاهي از علت رابطهشيخ علم يقيني را مستلزم آ
 ).224ـ 223(همان، صنامد، قادر به توليد معرفت يقيني خواهد بود نيز كه وي آن را تجربه مي

ـ تكرار و كثرت 1پي بردن به علل و اسباب موضوع در استقراء تام ناشي از دو مقدمه است: 
  جا). (همان» الاتفاقي لا يكون دائمياً و لا اكثرياً«كه عبارت است از:  ـ يك قياس خفي2مشاهدات؛ 
سينا ميان يقين و كليت مأخوذ از تجربه با يقين مبتني بر اوليات تفاوت قائل است، به اين البته ابن

 داند نه مطلق. در چنين معنايي از علم يقيني برايمعنا كه كليت مأخوذ از تجربه را كليتي مشروط مي
يابي، از مغالطه لحاظ امر بالعرض به جاي امر حصول يقين بايد شرايطي را در نظر گرفت كه در علت

يقيني در  به بيان ديگر حصول نتيجه ).100ـ 99و  97ـ 93هـ (ب)، ص1404سينا، (ابنبالذات جلوگيري شود 
ا به شرايطي كه تجربه در آن تجربه ر گر است كه نتيجهتجربه علوم طبيعي مستلزم اقدام فعالانه حوزه

كند تا هيچ يك از شرايطي را كه كشف علت مورد نظر سازد و تلاش ميشود، محدود مي واقع مي
 وابسته به آن است، از قلم نيندازد؛ شرايطي از قبيل مكان و جغرافيا و هر عامل بيروني كه در نتيجه

 تجربه، اثرگذار است.   
در ها  آن توان گفت كه احصاء تمامي شرايط و در نظر داشتند ميسينا نقل شبنابر آنچه از ابن

علوم تجربي مورد  هنگام تكرار تجربه تنها در حد امكانات موجود، ممكن است و بيش از آن در حوزه
كند، هر چند با در انتظار نيست. بنابراين تجربه نزد شيخ مصون از خطا نبوده، هميشه توليد يقين نمي

 اي از يقيني بودن را كه البته  مطلق نيست توان درجههاي عالم علم تجربي ميدوديتنظر گرفتن مح
 به اين حوزه از علوم نسبت داد. 
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 علم

اي كه بر سينا است، به گونهآيد تعيين ارزش ادراكات نزد ابناي كه از اين بحث به دست مينتيجه
و هم چنين ادراكات ها  آن بلكه توان علم حقيقي به حساب آورد،اساس آن ادراكات حسي را نمي

اند كه طي فرايند تعقل در انسان به دست توليد و تحصيل نوعي از علم  خيالي و وهمي، مقدمه
آيد. فرايند تعقل نيز تنها از كانال برهان، معتبر است و آن قياسي مبتني بر يقينيات (اوليات و  مي

كه اشاره شد يقين علمي حاصل از ولي چنان كند؛مجربات) است كه در نتيجه توليد يقين علمي مي
 اوليات به مراتب معتبرتر از يقين علمي حاصل از مجربات خواهد بود.

سه قسم از يقينيات (اوليات و مجربات و برهانيات) را در ساختار  برخي از اهل تحقيق رابطه
 :1اندفلسفي شيخ چنين نشان داده

 
 
 
 

 ادراكات بشري در فلسفهعلم يقيني در حوزه  و نيز محدوده جا به تبيين ارزش ادراكاتتا اين
 سينا اشاره شد؛ در ادامه تبيين معرفتي وحي از ديدگاه شيخ بررسي خواهد شد. ابن
 

 سيناابن تبيين ماهيت وحي در فلسفه
براي ورود به بحث ابتدا بايد تعريفي اجمالي از وحي در دست داشت. ابن منظور در لسان العرب 

كند كه از آن جمله اند: اشاره، رسالت، الهام، كلام خفي،  مي ي را در لغت به معاني مختلفي تعريفوح
، مفرداتدر  راغبهمچنين  ).379، ص15هـ، ج1410 منظور، ابن( آنچه به غير الهام شود و نيز كتابت

، 1381اصفهاني،  (راغباي كه متضمن سرعت باشد آورده است ي سريع يا اشارهوحي را به عنوان اشاره
كند وحي در اصل لغت به معناي كلام پوشيده و پنهان است و گاهي  به شيخ مفيد بيان مي ).427ص

شود كه بتوان با آن حقيقتي را به كسي كه فقط او مورد خطاب باشد تفهيم كرد؛ اما چيزي اطلاق مي
ي خداوند با انبياء خويش شود به معناي گفتگوي اختصاص در اسلام وقتي به خداوند نسبت داده مي

 )120، ص5هـ، ج1414(مفيد، است 
 ويژه فارابي ومورد نظر حكما اسلامي به اينك پس از مروري بر معناي لغوي وحي، به معناي 

  مراتب عقل ـ كه پيش از، انسان در صورت طي فارابي سينا از وحي اشاره خواهد شد. به عقيدهابن
 

                                                 
 .89، ص1380قوام صفري، براي اطلاع بيشتر بنگريد به:  1.

 اوليات

 برهان استقراء ذاتي (تجربه)
 ادراك حسي
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اي از عقل فعال در عقل ن قابليت را به دست خواهد آورد كه قوهاين مورد اشاره قرار گرفت ـ اي
آن قادر به دريافت حدود اشيا و سوق دادن افعال خود به  منفعلِ انسانيِ او فيضان كند كه به واسطه

سوي سعادت خواهد شد. اين افاضه از عقل فعال به عقل منفعل را كه به وساطت عقل مستفاد 
  ).89م، ص1996؛ همو، 121م، ص1995(فارابي، گيرد وحي گويند صورت مي

وحي عبارت است از القاء «فعل و انفعال، وحي را چنين تعريف كرده است:  سينا نيز در رسالهابن
خفي از جانب امر عقلي به اذن خداوند در نفوس بشري كه مستعد اين القاء باشند. اين القاء اگر در 

سينا، (ابن» حالت خواب رخ دهد نفث (الهام) خواهد بودحالت بيداري باشد، وحي است و اگر در 
 ).223هـ، ص 1400

هاي تبيين اين دو فيلسوف و توان به تفاوت مي از وحي، سيناابنو  فارابيتعاريف  با مقايسه
امر «كه از عبارات پيدا است، شيخ اصطلاح برد. چنانسينا دراين باره پيهاي خاص نظريه ابن ويژگي
كرده و اين از آن جهت است كه وي نفوس فلكي را نيز به عنوان » عقل فعال«ايگزين را ج» عقلي

شود. از طرف داند و اصطلاح امر عقلي شامل نفوس فلكي نيز ميمفيض وحي در امور جزئي دخيل مي
تغيير داده » نفوس انساني«در تعريف فارابي، به » عقل مستفاد«وحي را  از  ديگر وي دريافت كننده

تواند مطلقاً عقل مستفاد را كه تنها مدرك ؛ چراكه به دليل جزئي دانستن بخشي از وحي، نمياست
اصطلاحي »نفوس فلكي«وحي بداند. اما  كليات است و قادر به درك جزئيات نيست، دريافت كننده

  ).28، ص1384(ملايري، توان به آن نسبت داد ادركات جزئي را هم مي است كه افاضه
 »و هذا الالقاء عقلي و اطلاع و اظهار«كند: تر از ماهيت وحي در ادامه بيان ميضيح بيششيخ در تو

 ).223هـ، ص 1400سينا،  (ابن
 آيد: مي از مجموع عبارات شيخ چند نكته بدست

وحي و طرف  كنندهـ وحي داراي دو طرف است: يك طرف آن نفس انساني به عنوان دريافت1
 مفيض وحي. ديگر آن امر عقلي به عنوان

ـ نزول وحي از سنخ القاء است نه اتحاد؛ بنابراين در وحي نيز نفس نبي با امر عقلي متحد 2
 شود.شود؛ بلكه صرفاً در اثر كسب استعداد، با آن متصل مي نمي
 وحي در نبي، قوه كنندهدريافت عقلي است نه حسي و خيالي، بنابراين قوه ـ اين القا، يك افاضه3

 كند نه ادراك حسي و خيالي.؛ يعني نبي به ادراك عقلي وحي را دريافت ميعقلي اوست
ماهيت وحي توضيح داد. نخستين  توان ديدگاه شيخ را دربارهبا توجه به نكاتي كه ذكر شد مي

خورد، يكي بودن ساختار كلي وجهي كه در مقايسه ميان عقل و وحي در ديدگاه شيخ به چشم مي
اي وجود دارد دو فرايند تعقل و دريافت وحي است. در هر دو مورد فرايند دو سويهشده در تبيين  ارائه
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كننده) قرار دارد. اين يكي بودن ساختار، كه يك سوي آن مفاض و سوي ديگر آن مفيض( افاضه
اي از كشد؛ به اين نحو كه وحي را به عنوان پديدهپيوندي نزديك ميان عقل و وحي را به تصوير مي

اي تحليل وحي نيز، به شيوه آن، شيوه كند كه در نتيجهت و ادراك معرفي ميسنخ معرف
سينا، تحصيل معرفت بدون فرض شناسي ابنشناسانه تبديل خواهد شد. در نظام معرفت معرفت

(عقل فعال) كه قواي ادراكي انسان را به فعليت برساند و صور معقولات را به  موجودي ماوراء طبيعي
طا كند، ممكن نيست. بر اين اساس نقش فعاليت فكري انسان در اكتساب معرفت، نفس انسان اع

كسب فيض از عقل فعال است و مفيض نهايي معرفت  استعداد و زمينه كننده تنها به عنوان فراهم
همان امر ماوراء طبيعي است. اين فرايند در تبيين وحي از نظر شيخ نيز وجود دارد و سنخيتي عميق 

سنخ بودن اين دو پديده به معناي يكي رساند؛ ولي همو دريافت وحي را به اثبات مي ميان تعقل
نيست؛ بلكه شيخ به روشني، ميان دريافت عقلي فيلسوف و دريافت وحياني نبي تفاوت ها  آن بودن

 قائل است. 
وحي، امري عقلي است كه شامل نفوس  امر مفيض در ادراك عقلي، عقل فعال است و در مقوله

چنين گرچه دريافت كننده در فيلسوف و نبي ، همان نفس انساني است، اما در شود. همفلكي نيز مي
سينا از فرايند وحي، اتصال با امر مفاض در يكي از مراتب چهارگانه عقل نظري برقرار  تبيين ابن

مر عقلي مرتبط و به بالاتري از اين مراتب، با ا كه اشاره خواهد شد، نبي در مرتبهشود؛ بلكه چنان نمي
شود. درست بر خلاف فارابي كه اين اتصال را در قالب همين مراتب تبيين كرده بود و در آن متصل مي

آن از توجيه دقيق تفاوت نبي با حكيم در بعد عقلاني وحي بازمانده بود و براي بيان اين تفاوت به  نتيجه
فارابي موهم اين انديشه است كه مقام نبي فروتر . چنين تبييني در 1نبي متوسل شده بود قواي متخيله

شود و فيلسوف نيز از آن از مقام فيلسوف قرار دارد، چرا كه قواي عقلي كه به درك كليات نائل مي
، 1384(ملايري، يابد  مي متخيله است كه نبي از آن طريق به ادراك وحي دست مند است، برتر از قوهبهره
 ).60ص

كند تفاوتي بنيادي ميان نبي و فيلسوف را هم در سينا تلاش ميت كه ابنشايد به همين جهت اس
نبي به اثبات رساند. وي دو ويژگي خاص در  قواي متخيله قواي عقلي ايشان و هم در مرتبه مرتبه

سازد، گرچه ادراك نبي و كند كه آن را از فرايند ادراكي غير نبي متمايز ميفرايند ادراك نبي ذكر مي
 اند، مشترك است. آن دو ويژگي عبارت است از: كه هر دو نوعي ادراك عقلينبي در اينغير 
 ).116 -112، ص1363سينا، (ابن جودت و قدرت نيروي تخيل ـ2حدس؛  شدت و حدت قوه ـ1

 
                                                 

 .121ـ120و  89 -88م، ص1996رابي، فابراي اطلاع بيشتر بنگريد به: 1. 
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اخذ آن،  معرفتي و نحوه نخست، در توضيح وحي به عنوان يك پديده شيخ با مطرح كردن مميزه
 كند تا توسط آن ميان معارف وحياني كه از نظر وي به واسطهدر نبي استفاده ميحدس  از نظريه

كند با ساير معارف بشري را بدون فكر از عقل فعال اخذ ميها  آن حدس به دست آمده و نبي تمامي
حدس براي فهم ماهيت  اند، تمايز برقرار سازد. بنابراين تبيين نظريهكه نيازمند تفكر و تعمل عقلي

 حي نزد شيخ بسيار اهميت دارد. و
 

 حدس در معرفت وحياني  ـ نقش قوه1
و الحدس هو التفطن للحد الاوسط «كند: حدس در معارف وحياني را چنين بيان مي سينا نقش قوهابن

اي است كه شخص را در راه براين اساس، حدس قوه). 116، ص1363سينا، (ابن »من القياس بلا تعليم
كند، تا جايي كه صرف مواجهه با امر مجهول، فرد را بدون نياز به نياز مير و تعلم بيمعرفت، از تفك

دهد و بدين ترتيب وي را از جريان فكر و تفكر به حد وسط و در نهايت، به سوي نتيجه سوق مي
ندي مسينا، بهرهمعرفتي ابن سازد. اما بايد توجه داشت كه بنابر نظريهنياز مي استدلال بي اقامه

تري از بيش ها از اين قوه يكسان نيست، بلكه امري سلسله مراتبي است كه هرچه فرد بهرهانسان
هـ 1404سينا،  (ابن 1تر خواهد بوداين قوه داشته باشد، استعداد وي براي اتصال با عقل فعال نيز بيش

 ).219(الف)، ص
اي از حدس است كه به ن قوهسينا در باب وحي، نبي داراي چنامعرفتي ابن بر اساس نظريه

عقلي در بشر عادي، از عقل  اي فراتر از مراتب چهارگانهمقتضاي آن امر معرفتي و عقلاني را از مرتبه
اين مرتبه از عقل كه مختص نبي است و به عقل قدسي موسوم ). 220(همان، صكند فعال دريافت مي

هت مانند عقل بالملكه است كه بديهيات را كند و از اين جاست، علوم را بدون اكتساب دريافت مي
 ).339، ص1379(همو،  2كندبدون استدلال ادراك مي

معارف وحياني براي شخص نبي يقيني است؛ چرا كه در  كند كه كليهسينا بر اين نكته تأكيد ميابن
گويد: كه ميعلم نبي به حد وسط كه همان علم به علل و اسباب است، وجود دارد؛ چنانها  آن همه

 علم اجمالي باشد كه  كاء به عللش آشكار است، اگرچه اين علل به گونههر معرفت وحياني بر نبي با ات«
 

                                                 
و هذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس حتي لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال الي كثير شيء و الي تخريج و تعليم، بل «تعبير او:  1.

 ).219هـ الف، ص1404سينا،  (ابن »يكون شديد الاستعداد لذلك، كأن الاستعداد الثاني حاصل له
و يجب أن تسمي هذه الحاله من العقل الهيولاني، عقلاً قدسياً و هي من جنس العقل بالملكه، الا انه رفيع جداً ليس مما «و: تعبير ا 2.

 ).339، ص1379(همو،  »يشترك فيه الناس كلهم
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 ).341ـ339ص  هـ (الف)،1404 ،سينا ابن(» صورت تفصيلي منطقي نيافته است
تأكيد شيخ بر يقيني بودن معرفت وحياني نزد نبي، پيوند و سنخيت وحي با تعقل بشري را 

يابي به معرفت يقيني است و اين تأكيد سازد؛ چرا كه غايت نهايي تعقل بشري، دستمي تر روشن
شيخ بر يقيني بودن وحي در واقع رفع اين شبهه در اذهان است كه چون نبي از طريق برهان ـ كه 
تنها راه اكتساب يقيني در علوم بشري بود ـ به معرف وحياني دست نيافته است؛ بنابراين معرفت وي 

كه پيش از اين نيز توضيح داده شد، ملاك يقيني بودن ا چنانز يك معرفت يقيني نخواهد بود؛ امين
بردن به علل و اسباب است كه در معرفت وحياني از طريق يك امر مكتسب از نظر شيخ، همانا پي

م در علم شود. بنابراين مهحدس در نبي و بدون نياز به جريان فكر و استدلال بر وي آشكار مي قوه
شود بردن به حد وسط است كه گاهي در جريان طبيعي تعقل از طريق استدلال حاصل مييقيني، پي

شود. در هر دو حدس بدون نياز به استدلال تنها براي پيامبر حاصل مي و گاهي در اثر شدت قوه
حدس  قوهحالت مقصود حاصل، و معرفت يقيني محقق شده است؛ با اين تفاوت كه معرفت حاصل از 

بالاتري نسبت به معرفت حاصل از استدلال برخوردار است؛  براي نبي به لحاظ يقيني بودن از درجه
شود. چراكه نبي با عقل قدسي كه بالاترين مرتبه از مراتب عقل است، به دريافت معرفت واصل مي

قصي در معرفت به عبارت ديگر حصول معرفت يقيني بدون كمك گرفتن از جريان استدلال و فكر، ن
امتياز اين طريق حصول معرفت بر معرفت استدلالي  رود، بلكه برعكس نشان دهندهنبي به شمار نمي

 است.
 

 ـ نقش قوه تخيل در معرفت وحياني2
توان حدس در نبي و نسبت دادن عقل قدسي به وي، نمي سينا با صرف تكيه بر قوهاز نظر ابن

ا كه وحي علاوه بر قضايا و احكام كلي در موارد بسياري ناظر به وحي را به نحو كامل تبيين كرد؛ چر
توان با صرف استناد به عقل احكام جزئي و حوادث خاص و شخصي است و چنين اموري را نمي

بيند و وحي را به صورت الفاظ و وحي را مي نظري تبيين كرد. به علاوه در فرايند وحي، نبي فرشته
ين چنين جزئياتي در وحي نيازمند وارد ساختن عنصر ادراكي ديگري غير كند؛ تبيكلمات در يافت مي

سينا ويژگي ديگري كه مختص پردازي ابناز عقل نظري در فرايند وحي است. بنابراين در نظريه
قواي ادراكي نبي است عبارت است از جودت و قدرت نيروي تخيل كه براي فهم ماهيت وحي، اشاره 

باطني انسان  گانهمطابق نظر وي، متخيله يا متصرفه يكي از قواي پنجبه آن امري ضروري است. 
را دارد. انسان با كمك اين قوه ها  آن است كه هم مدرك صور خيالي است و هم قدرت تصرف در

هاي جديدي را توليد كند. اين تواند دست به تركيب يا تفصيل صور خيالي زند و در اثر آن، صورتمي
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برد، به متفكره موسوم اختيار عقل است و عقل در جريان تفكر از آن بهره ميقوه هنگامي كه در 
 ).119ـ 117، ص1363سينا، (ابنكه در اختيار وهم باشد، به آن متخيله گويند است و در صورتي

توانند آنچه در اثر اين قوه ميها  آن تخيل يكي از اختصاصات پيامبران است كه شدت و جودت قوه
 ).145ـ 142، ص 3(الف)، ج 1383(همو، بينند، در بيداري رؤيت كنند تر در خواب ميضعيفرا كه نفوس 

شنود و آنچه كه شيخ براي تبيين آنچه از كلمات و اصوات كه نبي به عنوان معرفت وحياني مي
گيرد. در واقع نبي در اثر اتصال با عقل تخيل نبي كمك مي وحي ـ از قوه بيند ـ همچون فرشته مي

كند كه از سنخ صور حدس، تنها نوعي از معرفت وحياني را دريافت مي گيري از قوهفعال و بهره
كه به مقتضاي آيات و روايات، نبي در حين دريافت وحي، گاهي معقوله (مدركات كلي) است. در حالي

موري جزئي كند كه ابيند و معارف وحياني را در قالب كلمات و اصوات دريافت مي وحي را مي فرشته
 كنندهعقل قدسي به عنوان دريافت است؛ بنابراين با صرف استفاده از نظريهو غير از صور معقوله 

توان به تبيين دقيق وحي به خصوص در اين موارد دست زد. از اين رو، شيخ  معرفت وحياني نمي
اي نظر وي صور معقوله كند. ازتخيل در نبي تبيين مي مواردي از اين دست را با كمك گرفتن از قوه

ماند كه در اين صورت وحي صريح شود يا به عين معقوليت خود باقي ميكه از عقل فعال دريافت مي
كند و به صورت اشكال و حروف و عقل دريافت مي را از مرتبهها  آن تخيل، كه قوهخواهد بود يا اين

رد و در نتيجه مشاهده يا استماع گاه اين امور در حس مشترك واكشد، آناصوات به تصوير مي
 ).252هـ، ص 1400، همو(شود  مي

تر پايين عقل به مرتبه كه در تنزل و تمثل حقايق وحي از مرتبهبر اين اساس، تخيل علاوه بر اين
 شود. در واقع صورت تخيلي فرشتهق مياين قوه محق وحي نيز به واسطه نقش دارد، رؤيت فرشته

تخيل آن را به  ت از حقيقت وجود او كه توسط  نفس درك شده است و قوهوحي نيز تمثلي اس
 ).81 -80، ص1384(ملايري،  كندترين و زيباترين صورت متمثل ميمناسب

عقل  چه مربوط به حيطهسينا براي تبيين مسائل جزئي و آنتوان گفت ابنبطور كلي مي
اش كمك معرفتي از عناصر ديگري در نظريه عملي(بايدها و نبايدها) است، علاوه بر بحث تخيل،

خيال با نفوس فلكي  عقل عملي و در مرتبه اتصال نفس انساني در حيطه گيرد و آن طرح نظريهمي
بر اين اساس دو  ).122ـ116م، ص2007سينا، (ابن حاضر استها  آن امور نزد است كه جزئيات همه

ارت است از عقل عملي و نفوس فلكي. كاركرد شود كه عبمفهوم ديگر در بحث تخيل مطرح مي
جا عبارت است از اتصال به نفوس فلكي و دريافت قضاياي جزئي از آن معرفتي عقل عملي در اين

 ).117، ص1363(همو، 
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 سيناارزيابي ديدگاه ابن
ز عقل عملي، مبتني بر بخشي ا سينا در باب احكام مربوط به حيطهابن كه مشاهده شد نظريهچنان

طبيعيات قديم ـ نفوس فلكي و نقش آن در ادراك جزئيات ـ است كه امروزه منسوخ شده است. 
فلسفي لازم برخوردار نيست و نيازمند طرح مباني فلسفي  بنابراين امروزه چنين ديدگاهي از پشتوانه

فيلسوفان  جديد براي تبيين اين حيطه از بحث است. البته اين نقطه ضعف در تمامي مواردي كه تكيه
 خورد.ما به جاي مباني فلسفي بر مباني غير فلسفي از جمله طبيعيات قرار گرفته است، به چشم مي

رسد كه براي تبيين احكام ناظر به عقل عملي نيازي به وارد ساختن تئوري نفوس به نظر مي
سازي جزئي نبي، گونه كه در بحث از قواي متخيلهتوانست همانسينا ميفلكي نباشد، بلكه ابن

اطلاعات مأخوذ از عقل قدسي نبي را به خود قواي متخيله منسوب دانست، در امور مربوط به عقل 
عملي نيز چنين طرح بحث كند كه بخشي از معارفي كه توسط عقل قدسي پيامبر دريافت شده است، 

 شود.عقل عملي در نبي، به احكام جزئي تبديل مي با تنزل به مرتبه
هايي در تبيين عقلاني وحي توسط  فيلسوفان اسلامي و به طور خاص فارابي و وجود چنين خلأ

گشايد كه در تعارض با متون ديني ديني مي هاي رقيبي مانند ديدگاه تجربه، راه را بر نظريهسينا ابن
 تجربه«توان به تبيين غيرعقلاني سرشت وحي از طريق ديدگاه آن نظريات مي اسلامي است. از جمله

تفسير » پيام وحي«باطني با خدا دارد و  اشاره كرد. مطابق با اين ديدگاه، پيامبر نوعي مواجهه» ينيد
هايي كه به طور مستقيم از جانب خدا به پيامبر القاء شده است خود است، نه گزاره پيامبر از تجربه

هايي كه انبيا از  ا و گزارشاساسي در چنين ديدگاهي اين است كه تفسيره نكته ).46، ص1381نيا، (قائمي
كنند، خطاپذير است و اين امكان وجود دارد كه مطابق تجربيات شخصي و حالات باطني خود ارائه مي

بنابراين در اين ديدگاه تبييني عرفاني و مبتني بر نوعي كشف و  ).58(همان، صبا تجربه نبوي نباشد 
تبديل شدن اين مشاهدات به علم حصولي و  شود كه در جريانشهود شخصي پيامبر از وحي ارائه مي

 اي، امكان وقوع خطا و تعارض وجود دارد.گزاره
نبوي از  ـ استقلال تجربه1هاي ديني عبارت است از: بر اين اساس سه ويژگي اصلي در تجربه

 ).49(همان، صـ غير قابل انتقال بودن 3ـ شخصي و خصوصي بودن؛ 2هاي عقلي؛  مفاهيم و استدلال
ق چنين ديدگاهي دست بشر از فهم حقايق وحياني به دليل شخصي و غيرعقلاني و خطاپذير مطاب

شود و همچنين چنين ديدگاهي با آنچه كه مستقيم بودن گزارشات پيامبران از اين حقايق، كوتاه مي
كه بر تجارب شود، در تعارض است؛ زيرا در متن وحي، به جاي آناز خود متون ديني فهم مي

هاي انبيا از وحي تأكيد شده است و مردم نيز به گوش ن از وحي تأكيد شده باشد، بر گزارشپيامبرا
اند. بنابراين خود متن وحي در اديان، داراي موضوعيت است، نه فرا دادن به پيام وحي دعوت شده
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در  ها با اعتقاد به خطاپذير بودن اين متونشخصي پيامبر؛ و دعوت به تبعيت از اين پيام تجربه
 ).60ـ59ص  ،1381 ،نيا  قائمي(تعارض است 

اي ها و نواقص عمدهنارسايي بنابراين روشن است كه چنين ديدگاهي در باب وحي، دربردارنده
را نقد كرد و اين هدفي است كه در ها  آن تبييني عقلاني از سرشت وحي توان با ارائهاست كه مي

چه اشاره شد، سينا دنبال شده است؛ ولي چنانرابي و ابناسلامي توسط انديشمنداني همچون فا فلسفه
هاي فلسفي جايگزين، قابل حل خواهد بود تبيين نيز مسائلي وجود دارد كه با ارائهها در اين ديدگاه

 اسلامي دنبال شود. وحي در فلسفه تواند توسط پژوهشگران حوزهمي و اين كاري است كه
روش فيلسوفان اسلامي در تبيين ماهيت وحي، شامل اين  ارهيكي ديگر از انتقادات رايج درب

يك به  سينا، سرانجام نبي را به عنوان فيلسوف درجهعقيده است كه فيلسوفان اسلامي از جمله ابن
 ـاثبات رسانده و از اثبات نبوت به عنوان يك منصب موهوبتي ويژه ـ كه خاص انبياء است 

از ها  آن سينا از قوه حدس نبوي و برخورداري اختصاصيبيين خاص ابناند. البته با توجه به ت درمانده
عقل قدسي كه مختص انبيا است، اين فرض صحت نخواهد داشت؛ چرا كه هر دو عنصر ذكر شده 

شيخ  كه نظريهانجامد؛ مگر آنبه ايجاد تمايزي صريح ميان معرفت وحياني از ساير معارف بشري مي
تر آن را به معناي حدس و برخورداري ساير افراد بشر از مراتب پايين در باب تشكيكي دانستن قوه

كشي صريح ميان انبيا و ساير افراد سينا را از خطعدم اختصاص اين قوه به انبيا دانست و نهايتاً ابن
حدس به  سينا در اختصاص بالاترين مرتبهرسد كه سخن ابن نوع بشر ناتوان شمرد؛ اما به نظر مي

كند. تنها شكافي كه به وضوح در راي برقراري تمايز جدي ميان فيلسوف و نبي كفايت ميانبيا ب
گردد كه به نظر معارف جزئي وحياني باز مي سينا در باب وحي نمايان است، به حوزهتبيين فلسفي ابن

 اند.دهسينا، بلكه ساير فيلسوفان اسلامي نيز از عهده تبيين فلسفي آن برنيامرسد نه تنها ابنمي
 

 گيري نتيجه
بنابر آنچه گفته شد تبيين ماهيت وحي به عنوان امري معرفتي و از سنخ ادراكات يقيني، آن هم 

 هاي جريان انديشهنه يقين معمولي بلكه بالاترين درجه از يقين، دستاوردي است كه در اثر تلاش
اهميت تبيين معرفتي از  سينا براي فرهنگ فلسفي اسلامي حاصل شده است.اسلامي از جمله ابن

شود كه از نظريات هاي عقلاني بشر آنگاه به روشني نمايان ميوحي و اثبات سنخيت آن با گزاره
ها در باب ماهيت خصوص آنچه امروزه در كلام جديد به عنوان آخرين ايده رقيب در باب وحي و به

هاي مبتني بر آن در قالب نظريهوحي مطرح است، آگاهي داشته باشيم. امروزه توضيح وحي و كيفيت 
را تا حد نوعي تجربه شخصي و غيرقابل ديني، به شدت وحي را از عقلانيت دور كرده و آن تجربه
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ديني، آنچه ما به عنوان  انتقال توسط پيامبر فروكاسته است. چنانكه گفته شد مطابق با ديدگاه تجربه
هايي كه به طور مستقيم از جانب خود است، نه  گزاره شناسيم، تفسير پيامبر از تجربهمي» پيام وحي«

هايي هم كه انبياء از تجربيات شخصي و حالات خدا به پيامبر القاء شده باشد، و تفسيرها و گزارش
نبوي نباشد. بر  كنند، خطاپذير است و اين امكان وجود دارد كه مطابق با تجربهباطني خود ارائه مي

حقايق وحياني به دليل شخصي و غيرعقلاني و خطاپذير بودن گزارشات اين اساس دست بشر از فهم 
 شود. پيامبران از اين حقايق، كوتاه مي

سينا در اين مورد هايي در باب سرشت وحي، اهميت رويكرد خاص ابنبا توجه به چنين ديدگاه
حي، تمام تلاش فارابي در باب و شود. وي به تبع فارابي و در جهت تكميل نواقص نظريهآشكار مي

خود را بر اين امر مصروف داشت تا اولاًـ با هم سنخ دانستن وحي و عقلانيت بشري، دست بشر را از 
اي معرفتي كه در بالاترين مرتبه فهم و ادراك وحي كوتاه نسازد؛ ثانياًـ شأن وحي را به عنوان پديده

ز نوع بشر قابل دريافت است، معرفي از مراتب عقلانيت بشري قرار دارد و تنها براي افراد معدودي ا
 دور دارد.  كند و ساحت وحي را از تنزل در حد ادراكات و تفاسير شخصي به
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